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برنامــه اجراهای مهــر و آبان‌ماه تالارهای 
نمایشی مجموعه تئاترشــهر با میزبانی از نه 

نمایش صحنه‌ای و محیطی، اعلام شد. 
به گزارش روابط عمومی‌مجموعه تئاترشهر، 
برنامه اجراهای مهر و آبان ماه تالارها نمایشی 
مجموعه با نــه نمایش در تالارهــای اصلی، 
چهارســو، قشقایی، ســایه و کارگاه نمایش و 

کافه‌تریای اصلی اعلام شد. 
در تــالار اصلــی،‌ نمایش»پدر« نوشــته 
فلوریان زلر و کارگردانی آروند دشــت‌آرای، از 
17 مهرماه، ســاعت 18:30 با مدت زمان 80 
دقیقه، قیمت 200 و 100 هزار تومان در سالن 
اصلی به صحنه رفته است. رضا کیانیان،‌ مارین 
ون هولک، ســعید چنگیزیان، سوگل خلیق، 
بهزاد کریمی‌و پریسا شاه‌ولیان در این نمایش 
ایفای نقش می‌کنند. نمایش »پدر« تجربه‌ای 
دردناک اما انســانی از زوال عقــل )آلزایمر( 
یک پدر و مشــکلات ارتباطــی او با دخترش 
پس از این بیماری اســت. نمایشنامه »پدر« 
از نمایشنامه‌های ســه گانه »مادر«، »پدر« و 
»پسر« فلوریان زلر نویسنده فرانسوی است که 
اغلب نمایشنامه‌های او بر موضوع انسان امروز 

و مسائل او متمرکز است.
همچنین نمایــش »آواز عاشــقانه دختر 
دیوانه« بــه کارگردانی آروند دشــت آرای و 
مارین ون هولک و بازی الناز شاکردوست، در 
کنار نمایش »پدر« در ســالن اصلی مجموعه 
تئاترشــهر به صحنه می‌رود. نمایشنامه »آواز 

عاشــقانه دختر دیوانه« توسط طلا معتضدی 
براســاس رمان »ریش آبی« نوشــته »آمیلی 
نوتوم« و ترجمه »ویدا ســامعی« نوشته شده 

است. 
تالار چهارســو نیز میزبان نمایش »ملاقات 
بانوی سالخوره« نوشــته فردریش دورنمات، 
ترجمه حمید ســمندریان و کارگردانی میترا 
علوی‌طلب است که  ساعت 19، با مدت زمان 
120 دقیقه و قیمت بلیــت 120 هزار تومان 
از چهارشــنبه 19 مهرماه به روی صحنه رفته 
اســت. نمایش »ملاقات بانوی ســال‌خورده« 
دربــاره کلارا، ثروتمندترین زن جهان اســت 
که پس از چندین ســال به شهر زادگاهش باز 
می‌گردد. شــهری که او در نوجوانی با ستم و 
بی‌مهری و داغ ننگی بر پیشــانی از آن رانده 
شده است. اکنون او بازگشته است تا با خریدن 
شــهر و آدم‌هایش از معشــوق سابقش انتقام 

بگیرد...
تالار قشــقایی نیز از روز جمعه 21 مهرماه 
میزبان نمایش »تله و زیون« نوشته عبدالحی 
شماسی و کارگردانی الهه پورجمشید شد. این 
نمایش ســاعت 18 با مدت زمان 70 دقیقه و 
قیمت بلیت 120 هزارتومان به صحنه می‌رود 
و درباره زن و شوهر فقیری است که بچه خود 
را به خاطر خرید یک تلویزیون می‌فروشــند 
و پس از آن دچار چالش‌هایی می‌شــوند. در 
نمایــش »تله و زیون«، نادیا فرجی، محســن 
زرآبادی، محمود موسوی،‌ هدیه طاهری و علی 

خاتمی‌به ایفای نقش می‌پردازند.
وایادولید«  »مناظــره  نمایــش  همچنین 
نوشــته ژان کلود کاریر و کارگردانی هوشمند 
هنرکار از 24 مهرماه ساعت 20 با مدت زمان 
90 دقیقه و قیمــت بلیت 120 هزارتومان در 
تالار قشــقایی به صحنه رفته و در آن جلیل 
فرجاد،‌ مهدی وثوقی، محمد ربانی‌پور، علیرضا 
عباســی، فرید گلریز، عبدالله عاج‌پرین، یگانه 
عطار اولیایی، ســارینا قاسم‌زاده، رهام رضایی 
و هوشــمند هنرکار ایفای نقش می‌کنند. این 
نمایش درباره مناظره تاریخی ســال 1550 با 
سرخپوستانی که سرزمین‌شان غصب شده بود 

در کلیسای معروف »وایادولید« است. 
تالار ســایه  از روز پنجشــنبه 20 مهرماه، 
میزبــان نمایــش »حقایقــی درباره ســگها 
و گربه‌هــا« بــه نویســندگی  محمــد منعم 
وکارگردانی محمدهادی عطایی ساعت 18:30 
با مدت زمــان 50 دقیقه و قیمت بلیت 110 
هزار تومان شده اســت. در این نمایش، ویدا 
جــوان، محمدهادی عطایی و مائده عبدلی به 
عنوان بازیگر حضور دارند. داستان این نمایش 
درباره زن و شــوهری اســت که پس از سالها 

می‌خواهند بچه‌دار شوند...
نمایش دیگر تالار ســایه »شــبیه خون« 
نوشته سهراب حســینی و کارگردانی محمد 
حاتمی‌اســت که از روز یکشــنبه 23 مهرماه 
ســاعت 20 و مدت زمان 80 دقیقه و قیمت 
بلیــت 120 هزارتومان بــه صحنه رفت و  در 

آن صدف محســنی و محمد حاتمی‌به عنوان 
بازیگر حضــور دارند. این نمایش ســیال، در 
فضایی سوررِئال)فرواقعی( تنها راه نجات انسان 

امروزی از تنهایی را نشان می‌دهد...
کارگاه نمایش نیز از روز 27 مهرماه ساعت 
19:30 میزبان نمایش »استرالیا« نوشته پیام 
لاریان و کارگردانی مشــترک حسنا قبادی و 
افســانه محمدی با مدت زمــان 60 دقیقه و 
قیمت بلیت 80 هزار تومان شــده اســت. در 
این نمایش، حســنا قبــادی،‌ امیر عباس‌زاده، 
محمدصــادق کمالی ایفای نقــش می‌کنند. 
نمایش »استرالیا« نگاهی به موضوع مهاجرت 

و انسان‌های بی‌پناه دارد.  
همچنین نمایش محیطی »مهم نیســت« 
نوشــته دیویــد آیــوز و کارگردانــی ایمان 
ایران‌منــش از یکشــنبه 23 مهرماه ســاعت 
16:30 در کافه‌تریای سالن اصلی اجرا می‌شود. 
مدت زمان این نمایش غیرسالنی،‌ 30 دقیقه و 
قیمت بلیت 50 هزار تومان تعیین شده است. 
این نمایش کمدی درباره دو جوان است که در 
کافه‌ای قرار می‌گذارند و چالش‌های ارتباطی، 
باعث ایجاد موقعیت کمیکی می‌شود. در این 
نمایش،  ایمــان ایران‌منش و فاطمه ظهیری 

ایفای نقش می‌کنند.

پوران درخشنده با بیان نکاتی درباره جشنواره فیلم‌های 
کودکان و نوجوانان تاکید می‌کند: بچه‌های امروز دوســت 
دارند فیلم‌هایی را ببینند که با تماشای آن‌ها با تمام وجود 
قهقهه بزنند و این خواســته، با سوژه‌های سفارشی یا آنچه 

فقط ما دوست داریم برآورده نمی‌شود.
این کارگردان سینما که داوری فیلم‌های سی‌وپنجمین 
جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را برعهده 
داشــت، در گفت‌وگویی با ایســنا درباره فیلم‌هایی که در 
ایــن رویداد دیده و نیز ارزیابی خــود از آن بیان کرد. البته 

این مصاحبه پس از پایان جشــنواره انجام شــد و قرار بود 
یکشــنبه هفته گذشته، ۲۳ مهرماه منتشر شود که با توجه 
به خبر تلخ به قتل رســیدن داریــوش مهرجویی و وحیده 
محمدی‌فر، انتشار آن به تعویق افتاد. در ادامه صحبت‌های 
پوران درخشنده را در خصوص سینمای کودک و جشنواره 

آن می‌خوانید.
این فیلمساز در این گفت‌وگو بیان کرد: اولین نکته‌ای که 
درباره جشنواره امسال می‌توانم بگویم حضور واقعی بچه‌ها 
و خانواده‌هایشــان بود که به نظرم خیلی جالب آمد یعنی 
حضور آن‌ها انتخابی بود و از طرف مدرســه یا جایی دیگر 
نیامده بودند. آن‌ها بعد از تماشــای فیلم پرسش‌گر بودند و 
گفت‌وگویی که میان بچه‌ها و فیلمسازان در پایان فیلم شکل 
می‌گرفت خیلی اتفاق خوبی بود چون ما برای بچه‌ها فیلم 
می‌ســازیم و خوب اســت که نظر و تحلیل آن‌ها را داشته 

باشیم. 
یک فیلمساز حوزه سینمای کودک باید بداند آثار بعدی 
خود را چگونه بسازد یا بچه‌ها که مخاطبان اصلی این سینما 

هستند، به چه موضوعاتی علاقمندی نشان می‌دهند.
او تاکید کرد: الان شرایطی نیست که در سینمای کودک 

فیلم‌هایی ســاخته شود که فیلمســازش نه تفکر مرتبط با 
کودک داشــته باشــد و نه حتی دنیای کودکانه‌ای درونش 
وجود داشته باشد. فیلمساز این حوزه باید شناخت درستی 
از ســنین مختلف بچه‌ها داشته باشــد نه اینکه سوژه‌های 

سفارشی کار کند که جذابیتی هم برای بچه‌ها ندارد.
کارگردان فیلم »پرنده کوچک خوشبختی« در پاسخ به 
اینکــه در مواجهه با بچه‌ها چه ســوژه‌هایی را از نگاه آن‌ها 
جذاب‌تر دیده، گفت: متوجه شدم بچه‌ها خیلی دوست دارند 

بخندند و شاد باشند. 
دوست دارند فیلم‌هایی را ببینند که با تمام وجود قهقهه 
بزنند. البته در کنار آن دوســت دارند چیزی باشد که آن‌ها 
را به فکر هم وادارد. با بعضی از بچه‌ها که صحبت می‌کردم 
می‌گفتند فیلم‌هایی را دوست دارند که علاوه بر شاد بودن، 
اطلاعاتی هم درباره آینده به آن‌ها بدهد. این برای من خیلی 
جالب بود که بچه‌ها در کنار آن خنده‌های از ته دل، دوست 
دارند ببینند که در آینده با چه چیزهایی مواجه هســتند.   
درخشنده با اشاره به اظهارنظرهای فیلمسازان بیان کرد: در 
صحبت‌های بعضی کارگردان‌ها می‌شنیدم که می‌گفتند ای 
کاش قبل از ســاخت فیلم خود با بچه‌ها صحبت می‌کردند 

و این نشــان می‌دهد که پژوهش چــه جایگاهی دارد. در 
فیلمســازی حوزه کودک به راحتی نمی‌توان هر چیزی را 
ســاخت. باید به‌روز باشید و از بچه‌ها عقب نمانید. فیلمساز 
این سینما علاوه بر اطلاعاتی که از تحقیق‌های کتابخانه‌ای 
به دســت می‌آورد باید چند گام از دنیای امروز بچه‌ها هم 

جلوتر باشد.
این فیلساز که با ساخت فیلمی‌همچون »هیس دخترها 
فریاد نمی‌زننــد« و نیز با نگارش فیلمنامه آماده ســاخت 
»هیس پســرها فریــاد نمی‌زنند« برای برخی مشــکلات 
دختران و پســران جامعه تحقیقاتی را انجام داده است، در 
بخشــی دیگر از این گفت‌وگو دربــاره واکنش‌های بازتاب 
داده شده به جداسازی سالن‌های نمایش دختران و پسران 
نوجوان که داوری جشنواره را برعهده داشتند، گفت: من با 
جداســازی بچه‌ها در جشنواره موافق نیستم چون دختر و 

پسر در کنار هم رشد می‌کنند.
 آن‌ها با افکار مشــترک باید رشد کنند نه افکار جداگانه 
مردانــه و زنانه چرا کــه همه در یک خانواده با هم رشــد 
می‌کننــد. این بچه‌ها از درون خانواده به مدرســه و جامعه 

وارد می‌شوند. 

اعلام برنامه اجراهای مجموعه تئاترشهر 

»آواز عاشقانه دختر دیوانه« به اجراهای مجموعه اضافه می‌شود 

سینمای کودک نمی‌تواند سفارشی باشد

نگاهی به فیلم »بی رویا«
آینه‌وارگی یا بی هویتی

رویا سلیمی

اولین ساخته آرین وزیر دفتری به لیست بلندبالای فیلم‌های قاچاق شده این 
روزهای سینمای ایران اضافه شده و با وقفه‌ای کوتاه پس از این اتفاق، به صورت 
آنلاین در حال اکران است. یکی از معدود فیلم‌هایی که در جشنواره چهلم فیلم 
فجر نظر مخاطبان را جلب کرد، اما سایه قاچاق همچنان و بار دیگر مسیر درست 

ارائه اثر به مخاطب را با مشکل مواجه کرد. 
فیلم ســینمایی »بی رویا«، ســایکودرامی‌در بســتر روابط خانوادگی است. 
براساس کپشــن پایانی فیلم، روایت زندگی زنی مبتلا به اسکیزوفرنی است که 
براساس این بیماری، تمام مناسبات افراد در فیلم با این درونمایه پیش می‌رود. 
در حالی که به نظر می‌رسد کپشن مربوط به بیماری رویا با بازی طناز طباطبایی 
بر فیلم الصاق شده، چرا که روند روایت داستان و اتفاقاتی که برای او می‌افتد ابدا 
با منطق داستانی سازگاری ندارد. اگر بپذیریم که رویا دچار اسکیزوفرنی است و 
اتفاقات حول محور بیماری او می‌چرخد، باید بپذیریم که دیگر شخصیت‌ها نیز 
دچار این بیماری هستند. چراکه عملا منطق داستانی منسجمی‌برای روایت یک 
بیمار روانی درســت پیش نمی‌رود. نوع روایت رئال اســت و در این بستر واقعی 
اتفاقات، ســیر رسیدن به نقطه‌ای که او را درگیربیماری نشان دهد ابدا در فیلم 
وجود خارجی ندارد. به نظر می‌رسد بیش از اینکه فیلم روایت زندگی یک بیمار 
روانی باشــد، بحث بحران هویت و گمگشدگی در دنیای امروز را مطرح می‌کند. 
این بحران، روایت را در بیان رئال جای می‌دهد و در نهایت ســردرگمی‌به خود 
فیلم ســرایت می‌کند. بیننده در جای جای فیلم، تاثیر آثار کارگردانان بزرگی را 
در فیلم می‌بیند. دو شخصیتی که به نوعی آینه‌واری در روابطشان رخ می‌دهد و 
دچار تزلزل شخصیتی می‌شوند. این موضوع دستمایه فیلم‌های مهم و مطرحی 
مانند جاده مالهالند ســاخته دیوید لینچ، یا فیلم پرســونا ساخته برگمان، فیلم 
سرگیجه ساخته هیچکاک، فیلم ممنتو ساخته کریستوفر نولان است. فیلم‌هایی 
که هر کدام در فضایی ســوررئال و با منطق دنیایی ساختگی و غیرواقعی پیش 
می‌رود. اما در »بی رویا« قواعدی که برای روایت در نظر گرفته می‌شــود، کاملا 
رئال و منطبق با دنیای واقعی اســت. در این میان آنچه که بر این جهان واقعی 
تحمیل می‌شــود و نمی‌تواند خود را در قصه باورپذیر کند و در نهایت به کپشن 
پایانی پناه می‌برد و فیلم را نیازمند توضیحی اضافه بر آنچه در فاصله حدود دو 

ساعت تماشا شده، می‌یابد.
فارغ از اشــتباهات فاحش فیلم، تاکید فیلم بر بی هویتی و ســاختن هویت 
دروغین و جعلی برای ادمه زندگی است. جامعه‌ای که هویت افراد در آن محلی 
از اعراب ندارد و به راحتی دســتخوش انکار می‌شود. این بی هویتی ضمن اینکه 
سرنوشت و آینده افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه آنها را در نظامات جدیدی 
که بر آن تحمیل شــده، دچار اســتحاله می‌کند. افراد از خود بیگانه شده و در 
جامعه‌ای دروغین، دســت به ریاکاری می‌زنند. در شــخصیت رویا و زیبا، مانند 
شــخصیت‌های فیلم جاده مالهالند و پرسونا، ویژگی آینه‌وارگی پیدا می‌کنند و 
هر کــدام مدتی جای دیگری زندگی می‌کند. ضمن اینکه منطقی پشــت این 
روایت وجود ندارد، ویژگی آینه‌گی شخصیت‌ها افراد را به یک کل واحدی تقلیل 
می‌دهد که جامعه آنها را براساس نقشی که دوست دارد، به تقسیم کار، آینده و 
سرنوشتشان سوق می‌دهد. تاکید بر بی هویتی، در پلانی که زیبا و رویا برای احراز 
هویت زیبا به پلیس مراجعه می‌کنند اما سیستم اثر انگشت زیبا را نمی‌شناسد. 
عدم شناخت او به عنوان شخصیتی واحد و مستقل در سیستم حکومتی، فضای 
اثر را به نقد این موضوع در بســتر جامعه‌ای تک بعدی و تک ساحتی می‌رساند. 
جامعه و سیســتمی‌که دیگری و غیر را در خود نمی‌پذیرد و نمی‌شناسد. او در 
مارپیچی اقلیتی قرار می‌گیرد که بــرای پیدا کردن هویت نامعلوم خود مجبور 
می‌شود دست به تصرف و تملک زندگی دیگری بزند، چرا که زندگی‌اش توسط 
دیگران انکار شده و این دور باطل گویی با ویژگی آینه‌گی او با رویا ادامه می‌یابد 

و سپس رویا باید در این دور باطل روند هویت یابی دروغین را طی کند. 
هرچند که فیلم مراحل جدا شــدن از هویت گذشته و چسبیدن به ماهیتی 
جدیــد را قدم به قدم طی می‌کند، اما این هویت جدید در همان دور باطل قرار 
گرفته و نمی‌تواند به ثباتی برای رســیدن به شــخصیتی مشخص تبدیل شود. 
مفهوم »دیگری« در مورد زن اینجا می‌تواند تعابیر و تفاســیر مختلفی نیز پیدا 
کند. این ویژگی در فیلم از زمانی رخ می‌دهد که زن در برابر خواسته همسرش، 
ایســتادگی می‌کند و آن را نمی‌پذیرد. گویا هویت او در هم‌رنگ شدن و پذیرش 
تحمیل از سوی مرد معنی پیدا می‌کند. او که خواهان ماندن در ایران است، در 
پلان‌هــای بعدی ذره ذره از ویژگی ثابت و تعریف شــده خود فاصله می‌گیرد و 
تبدیل به غریبه‌ای می‌شــود که به راحتی می‌توان او را کنار گذاشــت و شخص 
دیگری منطبق بر خواســت و اراده مرد را جایگزین کرد. این روند رســیدن به 
»دیگری« در جشــن تولد به اوج خود می‌رســد تا جایی که پــدرش نیز او را 

نمی‌شناسد و حالا او غریبه ای می‌شود که در این جمع آشنا هیچ جایی ندارد.
پایان‌بندی فیلم علی‌رغم منطق نامشــخصش، نقطه امیدی می‌شــود برای 
رســیدن به شخصیت و هویتی که دیگر قابل شناسایی نیست و کم کم در حال 
محو شدن است. اما نکته اینجاست که در این پلان نهایی نیز باز جنس مرد است 

که باید هویت او را شناسایی و بودنش را واجد معنی کند. 

نگاه

1- طنز سیاســی  به عنوان یک گونه ادبی 
چه خاســتگاهی دارد؟ این ســوال را می‌توان 
مفصل‌تر هم مطرح کرد: طنزسیاســی  در چه 
فضایی و توسط چه کسانی پدید می‌آید، شکوفا 
می‌شود،  رشــد می‌کند و به تعالی می‌رسد ؟ 
پاســخگویی به این ســوال مجالــی مفصل‌تر 
می‌طلبــد اما آنچه اینک به اجمال و تســامح 
می‌توان گفت و پذیرفت این اســت که چنین 
طنزی بیش از آنکه محصول و مخصوص فضای 
باز باشد،  مختص فضای بسته سیاسی است که 
در آن صاف و شــفاف و مستقیم سخن گفتن 

صلاح  نیست!
این ادعا را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد: 

الف- از دیدگاه نظری   ب- از دیدگاه تاریخی
الف- برای بررســی بهتر این ادعا باید اول 

مشخص شــود طنز چیست؟ )و به طور اخص 
طنز سیاسی چیســت(. طنز پردازان بسیاری 
همواره تــاش کرده‌اند تا ایــن موضوع را جا 
بیندازند که طنز با شــوخی و مســخره کردن 

فرق دارد.
 امــا دریغ که هنوز چنین نشــده اســت! 
دردناک تر این است که وقتی به طنز سیاسی 
می‌رسیم طنز نه تنها با تمسخر و هجو،  بلکه 
با فحش هم یکســان انگاشته می‌شود و ناسزا 
نویسان و هتاکان کم اســتعداد احساس طنز 
نویسی می‌کنند اما طنز سیاسی چیز دیگری 
است.  طنز سیاسی چون طنز است اول اینکه 
زبانی ادیبانه دارد چون طنز گونه ای ادبی است. 
دوم اینکه ظرافتهای خاص و آرایه‌های متنوع 
و خلاقانه دارد باز هم چون گونه‌ای ادبی است. 

ســوم اینکه دغدغه اجتماعی دارد )نه دغدغه 
فردی،  حزبی یا گروهی( چون طنز است و این 
یکی از مهمترین تفاوتهای طنز با ســایر شوخ 
طبعی‌هاست. چهارم اینکه معلوم نیست خنده 
دار باشــد یا دل آدم را خنک کند.چون الزاما 

میان طنز و خنده ملازمه‌ای نیست. 
نوشتاری با چنین مشخصه‌ای یک متن چند 
لایه،  تفسیرپذیر و مشکل است و خلق آن در 
شرایط عادی،  خیلی عادی نیست! فرض اینکه 
در یک فضای آزاد انتقادی،  کســی به خویش 
زحمت دهد و با طنز حرفش را بگوید،  مثل این 
است که آدمی‌سالم به جای تغذیه از راه دهان،  
از سرم اســتفاده کند.  طنز نویس‌ها آدم‌های 
عاقلی هستند و کمتر چنین می‌کنند و اتفاقا 
به خاطر همان عقل،  سراغ طنز می‌روند. طنز 

این امکان را می‌دهد که آنچه ناگفتنی اســت 
گفته شود ؛ به عبارت دیگر طنز زبان سرخ را به 
زبانی صورتی تغییر می‌دهد تا سر سبز کمی ‌تا 

قسمتی در امان باشد.
ب- طنز سیاسی سابقه ای طولانی دارد. در 
واقع قبل از آنکه سیاســت به معنای مصطلح 
امروزه شــکل گرفته باشد،  طنز سیاسی پدید 

آمده بود.
با خوانش تاریخی - اجتماعی اشعار حافظ 
)به جای خوانش عرفانی - عشقی که قبلا تنها 
خوانــش رایج بود( می‌تــوان رگه‌های عمیق،  
شریف و خالص طنز سیاسی را در قرن هشتم 
یافت. پیــش از این اگر چه هــر کس تاملی،  
هرچند اندک در شعر حافظ داشت لحن طنز 
آمیز او رابه نیکی درمی‌یافت اما طنز سیاسی در 
کلام او مستتر مانده بود. دوران حاکمیت امیر 
مبارز الدین، دوران فشــار و سرکوب بر مبنای 
تعصب کور و ریاکارانه بوده و شعرهای مبتنی 
بر طنز سیاسی حافظ یادگار همان دوران است:

به آب دیده بشوییم خرقه‌ها از می
که موسم ورع و روزگار پرهیز است

در آستین مرقع پیاله پنهان کن
که همچو چشم صراحی،  زمانه خونریز است
عبید زاکانــی هم دقیقا در همــان دوران 
منظومه طنز سیاسی »موش و گربه« را سروده 
اســت که در این قصیده معــروف 90 بیتی،  
مقصــود از گربه،  امیر مبارز الدین اســت که 
ریاکار، ظاهرا عابد و خونریــز بود و مقصود از 
شاه موشان،  شاه شــیخ ابواسحاق است که با 
یارانش دســتگیر شدند و مبارز الدین حتی بر 
پسر ده – دوازده ساله او رحم نکرد. واقعا امیر 
مبارز الدین نمونه بزرگ حاکمی‌است که باعث 

اعتلای طنز سیاسی شده است!
نمونه دیگر طنز متعالی سیاسی اشعار اشرف 
الدین گیلانی معروف به نسیم شمال است که 
بازگو کننده فضای سیاســی استبدادی قبل و 

بعد از مشروطه )دوران رضا شاهی (بود:
ز بخت خویش نالانم،  نمی‌دانم چه بنویسم
از این اوضاع حیرانم،  نمیدانم چه بنویسم 

قلــم در دســت بگرفتم،  نویســم از وطن 
شرحی

مثال بید لرزانم،  نمی‌دانم چه بنویسم
شده ایران زمین برزخ،  میان جنت و دوزخ

قرین نور و نیرانم،  نمی‌دانم چه بنویسم...
2- دوباره برگردیم به همان ســوال نخست 
تا پاســخ را کمی‌تکمیل تر کنیم: طنز سیاسی  

به عنوان یک گونه ادبی چه خاستگاهی دارد؟
واقعیت این است که در طول تاریخ این مرز 
و بوم،  دوران اســتبداد کم نبوده است. مستبد 
تر از امیر مبارز الدین هم بسیار بوده اند اما چرا 
طنز سیاســی در چنان دورانی آن قدر شکوفا 

می‌شود؟
استاد دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی )که 
هر کجا هست خدایا به سلامت دارش( تعریفی 
دقیــق از طنــز دارد:«تصویر هنــری اجتماع 
نقیضین و ضدین«. وی در توضیح این تعریف 
می‌گویــد: »می‌دانید کــه در منطق،  اجتماع 
نقیضین یا اجتماع ضدین محال است اما هنر،  
منطق خویــش را دارد و در منطق هنر، یعنی 
از رهگذر خلاقیت و نبــوغ هنرمند،  می‌توان 
پذیرفت که یک چیز هم ساکن باشد و هم در 

همان لحظه در حال حرکت:

ز خود هر چند بگریزم،  همان، در بند خود 
باشم

رم آهوی تصویرم،  شتاب ساکنی دارم
در مرکز تمام طنزهای واقعی ادبیات جهان،  
از داستان‌های چخوف گرفته تا حکایات عبید 
و کلمات قصاری که از بزرگان ادب و هنر نقل 
می‌کنند و از مقوله طنز شمرده می‌شود،  این 
تصویر هنــری اجتماع نقیضیــن قابل رویت 

است«.
اســتاد ادامه می‌دهد که طنز تنها در گفتار 
و هنر‌های زبانی جلــوه نمی‌کند. گاه در رفتار 
انســان،  طنــز،  آگاه یا ناآگاه، خود را نشــان 
می‌دهد تــا بدانجا که مجموعــه حرکت یک 
اجتماع به مرحله طنز می‌رسد )با همان تعریف  
گفته شده( و ساختار یک جامعه تبدیل به طنز 
می‌شود. عصر حافظ یکی از بهترین نمونه‌های 

شکل گیری این تناقض در جامعه است.
با چنین نگاهی،  طنز سیاسی در شرایطی 
بســتر مناســب خویش را می‌یابد کــه رفتار 
مجموعه قدرت، پارادوکســیکال باشــد.  مثلا 
رضا خان مســتبدی طرفدار جمهوری شــود،  
امیر مبارز الدین بیرحمی‌داعیه دار حفظ دین 
رحمانی اســام باشد و.... آنوقت است که طنز 

شکوفا  می‌شود: می‌گوید و نمی‌گوید!
3- آخریــن بخش این نوشــته می‌خواهد 
رویارویی قدرتمــداران را در برابر طنز تحلیل 
کند اما به نظر،  احتیاج چندانی به آن نیست! 
در واقع درک اینکه طنز سیاسی چگونه شکل 
گرفتــه،  خود بازگو کننده نحوه مواجهه ارباب 
قدرت با طنز سیاسی هم هست یعنی نا گفته 
پیداست که طنز سیاسی با چنین مشخصه ای 
اصلا مورد قبول واقع نخواهد شد و در مقابلش 
شــدیدا جبهه خواهند گرفت اما نحوه مواجهه 

چند صورت دارد:
الــف- مواجهه با خود طنز: طنز سیاســی 
به دلیل مشــخصات برشــمرده قابل سانسور 
نیست یعنی اگرچه سعی می‌شود سانسور شود 
اما نمی‌شــود و در مرحله بعد است که سعی 
می‌شود با اســلحه ای از نوع خودش،  کلکش 
را بکنند! اینجاســت که به دلیــل بیگانگی با 
گوهر طنــز،  فحش، تهمت  و هتاکی از طرف 
قدرتمداران طنز تلقی می‌شود و به شدت رواج 

می‌پذیرد.
ب –مواجهه بــا طنز پرداز: طنــز پردازان 
هیچوقت قهرمان نمی‌شوند چون با آنها هم به 
روشی مشابه برخورد می‌شود.به جای تفضیل 
این مطلب بهتر است ســرانجام اشرف الدین 
گیلانی )نســیم شــمال ( را به روایت مرحوم 

سعید نفیسی بخوانید:
»...ســرانجام گرفتار همان عواقبی شد که 
نتیجه طبیعی و مسلم این گونه مردان بزرگ 
است. او را به تیمارستان شهرنو بردند که در آن 
زمان دار المجانین می‌گفتند. اطاقی در حیاط 
عقب تیمارستان به او اختصاص دادند.بارها در 
آنجا به دیدن و دلجویی و پرســش و پرستاری 
او رفتم. من نفهمیدم چه نشانه جنون در این 

مرد بزرگ بود؟! 
همان بود که همیشــه بود. مقصود از این 
کار چه بود ؟این یکــی از بزرگترین معماهای 
حوادث دوران ماســت. خبر مرگ او را هم به 
کسی ندادند. آیا راســتی مرد؟ نه،  هنوز زنده 
است و من زنده تر از او کسی را نمی‌شناسم.«

طنز به عنوان نوعی بیان ادبی چه کارکردهایی دارد؟

طنز سیاسی و سیاست طنز
محمدحسین روانبخش

شب یک‌سالگی مجله نقد نمایش
در هفتصد و هشــتمین شب از شب‌های بخارا به یک‌سالگی انتشار فصلنامه 
»نقد نمایش« پرداخته می‌شود. این نشست در ساعت پنج بعدازظهر روز دوشنبه 
اول آبــان ماه ۱۴۰۲ با ســخنرانی نصرالله قادری، آراز بارســقیان، دکتر صادق 
رشیدی، غلامحسین دولت‌آبادی، شقایق صفاری سامانی، فرزاد فره‌وشی و علی 

دهباشی در سالن هنری نقش واقع در پارک ساعی برگزار می‌شود.
مجله »نقد نمایش« با هدف بررسی جامعه‌شناختی و انتقادی از تئاتر ایران و 
معرفی نمایشنامه‌نویسان ایرانی و خارجی یکسال است فعالیت خود را آغاز کرده 
اســت. این مجله که چهار شــماره تا امروز از آن منتشر شده است، جزو معدود 
نشریات تخصصی تئاتر است که تا امروز به صورت منظم و با خط مشی مشخص 
به جامعه تئاتری و فرهنگی کشــور ارائه می‌شود. صاحب امتیاز و مدیر مسئول 
آن آراز بارسقیان، سردبیر نصرالله قادری و دبیر تحریریه غلامحسین دولت‌آبادی 
است. گروه ثابتِ تحریریه در یک سال گذشته محمدعلی رضی، شقایق صفاری 
سامانی، زینب غضنفری و فائزه میررضایی بودند که با پیگیری‌های مداوم و تلاش 

توانستند به سامان یافتن مجله کمک کنند.

درخواست ستارگان سینما برای آتش‌بس در غزه
شــماری از چهره‌های مشهور ســینما از جمله »واکین فینیکس«‌ و »کیت 
بلانشــت« در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواســتار 
توقف جنگ و حملات به غزه شــدند. به گزارش ایســنا، گروهی متشکل از ۵۵ 
هنرمند و چهره شناخته‌شده صنعت سرگرمی‌با امضای نامه‌ای سرگشاده خطاب 
به »جو بایدن«، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواستار آتش‌بس در غزه و 
سرزمین‌های اشغالی شدند. از جمله امضاکنندگان این نامه می‌توان به »واکین 
فینیکس«‌، »کیت بلانشــت«، »جان استوارت«، »کریســتن استوارت«،‌ »سارا 

ساراندون«، »ماهرشالا علی«،‌ »ریز احمد« و »رامی‌یوسف« اشاره کرد.
بخشــی از متن نامه به این شــرح است: »ما از دولت شــما و تمام رهبران 
جهــان می‌خواهــم به جان تمام افراد »ســرزمین مقدس« احتــرام بگذارید و 
خواستار تســهیل بدون‌تاخیر آتش‌بس - پایان بمباران غزه و آزادی گروگان‌ها 
با رعایت امنیت - شــوند.« در این نامه که توسط سازمان »هنرمندان خواستار 
آتش‌بس«‌)Ceasefire ۴ Artists( منتشر شده است، همچنین به صحبت‌های 
»جیمز الدر«، ســخنگوی »یونیسف«‌ اشاره شده اســت که در آن ویرانی که با 
حملات هوایی مداوم رژیم صهیونیســتی و قطع آب و برق بر مردم غزه تحمیل 

می‌شود مورد توجه قرار داده شده است. 

اخبار کوتاه


